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  چکیده

. افـت ی امرسـون والـدو رالفوي لاهوراقبالافکاروآرانیبتوانیمی فراواني هاشباهت

غـرب فرهنگبای کاملیی آشناکهاستانهیمخاورمنطقهبهمتعلقمسلماني لاهوربالاق

شرقفلسفهریتاثتحتشدتبهکهاستیی کایامری لسوفیفامرسون،گر،یدطرفاز. دارد

ی ادب ـي هاتیشخصنیاي دوهرکهاستی  میمفاهجملهازي خودباورمفهوم. داردقرار

قـت یحقبـه راانسانکهدانندی می زندگدردیاممنشاءراآنودارندفراوان  دیتاکآنبر

عنوانبهخلوتدری آگاهخودازامرسونهمواقبالعلامههم. کندیمیی راهنمای زندگ

آنهـا بـه وکردهکشفراخودی دروناسراری آدمآنباکهاندآورده  انیمبهسخني ابزار

هـا تیواقعي چراوچونی بومحضدیتقلازمانعی خودآگاهنیانظرآنانبه. بردیمی پ

ازراسندهینودونیاي آراوافکاراشتراكوجهقیتحقنیادر.گرددی مانسانی زندگدر

مقالـه وي لاهوراقبالتوسط"يخوداسرار"مجموعه  درکهي اگونهبهي خودباورمنظر

  . نمودمیخواهی معرفاست،شدهارائهامرسونتوسط"يباورخود"

  .يخوداسرار،ي خودباورشعر،،یسیانگلاتیادب،یفارساتیادب:ناگکلیدواژ

  مقدمه- 1

وي .اي مذهبی دیده به جهان گشـود  در سیالکوت پاکستان و در خانواده) 1877- 1938(اقبال لاهوري

او بـراي  این فضـاي معنـوي و میـل شـدید     . از کودکی به فراگیري مفاهیم دینی و آموختن قرآن پرداخت
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تـه اسـت     آموختن اندیشه هاي اسلامی ظاهراً تأثیري عمیق بر شکل گیري ادراك او از دنیاي اطـرافش داش

شیمل (
1
هـاي   ترین اندیشـه  اقبال در بیست و دو سالگی با سرتومالس آرنولد آشنا شد و ژرف). 35، 2000،

ال پیشنهاد نمود که تحصیلات خود آرنولد همچنین به اقب. نوین و اعتقادات مثبت غربی را از وي فراگرفت

).30 :1376رجب زاده،( را در اروپا ادامه دهد

گـویی مشـاهده   . سفر به اروپا دریچه هاي جدیدي از مکاتب فکري  آن دیار را به روي اقبـال گشـود  

همواره این . پیشرفت آنها ذهن اقبال را به سوي ایدة خودباوري و ارج نهادن به خویشتن خویش سوق داد

ال ذهن وي را به خود مشغول می داشت که چرا دنیاي اسلام که در روزگـار اوج خـود مهـد علـم و     سو

دلیل تقلید کورکورانـه  . فلسفه و بسیاري زمینه هاي فکري دیگر بود در شرایط اسف بار کنونی بسر می برد

کـاري ایـن   مردمان ما  از شیوة زندگی غرب چیست و چرا غرور و افتخار گذشته رنگ باختـه اسـت؟ اف  

چنین در ذهن خلاق اقبال پرورده شد و اور ا به اندیشه جستن راهی براي احیاء جامعه اسـلامی رهنمـون   

  ).36همان( یکی از مهمترین مضامین در تمامی آثار ادبی اوست "خودباوري"ایدة . ساخت

ی جـامع از  او بـود تعریف ـ  "اسـرار خـودي  "اقبال در نامه اي به پروفسور نیکلسون که مشغول ترجمه 

در اختیار وي گذاشته وتمایل خود را براي بیدار نمودن و آگاهی بخشی به جهـان اسـلام    "خودي"مفهوم 

معناي وسیعی دارد که از جمله آن میل و خواهش نفس بـه   "خودي"مفهوم . به وضوح به نمایش گذاشت

ص بیست ،1367یدونی،مشایخ فر( درك و دریافت حقیقت و یافتن راهی عملی براي رسیدن به آن است 

).1376:28زاده  و هشت؛ رجب

رالف والدو امرسون
2

یـلاتش را در هـاروارد بـه    ) 1803- 1882( در بوستون آمریکا متولد شد و تحص

این سفر، علاقۀ وي را به دین و فلسـفه تشـدید نمـوده و    . راهی اروپا شد  1832او در سال . اتمام رسانید

اي را ترتیب  هاي گسترده امرسون در بازگشت به آمریکا سخنرانی. ل شدموجب آشنایی او با توماس کارلای

گرایی یکی از رهبران جنبش تعالی 1835داد و پس از اقامت در کنکورد، ماساچوست در سال 
3
محسـوب   

                                               
١ Schimmel
٢ Emerson
٣ Transcendentalism



  41            …امرسونوالدورالفوي لاهوراقبالآثاری قیتطبی بررس                    مچهارچهل و سال 

بیکـر ( تورئو و مارگارت فولر از اعضاي آن بودند  آدکات، گردید؛ جنبشی که افرادي همچون هاتورن، می
1

 ،

؛ هانکینز 53،ص 1996
2
).83،ص 2004،

او انسان را دعوت . کرد امرسون بر فردگرایی تأکید فراوان داشت و قدرت بیش از حد سنت  را رد می

فـراوان   "قدرت بی نهایت ذهن انسـان در خلـوت  "می کرد و بر  "لذت بردن از دنیاي منحصر به فرد"به 

وارد( تأکید می ورزید
3
تـند و انسـان    به عقیدة وي تمام) 389: 1887، مخلوقات خلقت پیکري واحد هس

او در مقاله خود باوري مـی  . باید براي داشتن یک زندگی ساده و هماهنگ با طبیعت و دیگران تلاش کند

امرسـون در مقالـه   . »من ذره اي از وجود خداوندي ام. جریانی از وجود لایزال در من موج می زند«: گوید

خواننده خود را بـراي خودشناسـی حقیقـی     "خودباوري"و  "نمونههاي  انسان"، "طبیعت"، "خود"هاي 

هـاي   تشویق به اعتماد به نفس، بینش و روي آوردن به استعدادهاي نهفته خودمی کند؛ همـانی کـه انسـان   

هدف امرسون مسحور کردن خواننده نیست، بلکـه قصـد تحریـک او بـراي     ). همان(بزرگ انجام داده اند

هـایی   در حقیقت همه اینهـا زمینـه  . واننده به انسانی آرمانی و خودآگاه استپرورش خودباوري و تبدیل خ

در . خواننـد  هستند که اقبال و امرسون هر دو در آنها هم صدایند و خواننده را به عملی ساختن آنها فرا مـی 

 ادامه به معرفی وجوه مشترك ابعاد فکري این دو شخصیت بزرگ در ارتباط با مفهوم خودباوري خـواهیم 

  .پرداخت

  و بررسیبحث- 2

اش به ویژه به هنگام  یابیم وي در دورة زمانی خاصی از زندگی با نگاهی به زندگی اقبال به راحتی درمی

سفر، به اروپا به شدت تحت تأثیر فرهنگ و فلسفه غرب بوده و مـی تـوان ایـن دوره را نقطـه عطفـی در      

گذاشت و او هر چه بیشتر با پیشرفت جامعه غرب این سفر تأثیر عمیقی بر وي . زندگی او به حساب آورد

آشنا می شد بیشتر نسبت به اوضاع کنونی اسلام و جوامع اسلامی متأثر و در تصمیم خود و چاره جـویی  

او بـه تـدریج و تحـت تـأثیر     ).33،ص 1380رزم جـو، ( گشـت  تـر مـی   براي احیاي دنیاي اسلام مصـمم 

                                               
١ Baker
٢ Hankins
٣ Ward
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نـده ادبـی ادامـه     گرداند و  هاي مولانا از فلسفه روي اندیشه تصمیم گرفت کارش را به عنوان شـاعر و نویس

  :دلیل او در دو بیتی زیر به وضوح بیان شده است. دهد

وي خامی    ــل       مرا از منطق آید بـ ـل او دلیـ   امیمـــناتدلیـ

  دو بیت از پیر رومی یا زجامی       به رویم بسته درها را گشاید   

  )90،ص1370اقبال لاهوري، (

ها برده بود کنار گذاشته  در شعر رومی چه نهفته بود که اقبال را بر آن داشت فلسفه را که براي آن رنج

اي  بدون شک آشنایی فراوان او با قرآن و مفـاهیم اسـلامی و پـرورش او را در خـانواده    . و با آن وداع کند

  :توان دلیل مبرهن به گرایش او به شعر رومی دانست مذهبی می

  کو به حرف پهلوي قرآن نوشت   نمود پیر حق سرشتروي خود ب

  )همان(

شاید براي اقبال مثنوي کتابی بود که نیازش را هم در ادبیات و هـم در مـذهب بـرآورده مـی سـاخت      

اسلام دینی است که در قالـب قـرآن و احادیـث مختلـف همـواره بـر       ). 13،ص 1370اسلامی ندوشن، (

ی توان ادعا کرد عاملی که اقبال را به پروراندن مفهوم خودباوري در بنابراین م. خودباوري تأکید داشته است

  :ذهنش یاري نمود دینش بود که آن نیز در اشعار رومی انعکاس دارد

  

بیرون خویش          ازنیستشاهدوشمعراعارفان

یـزانساعتی ــی آنـــی مــ   ایـن مـوزون ساعتـ

    کنی بیرونتنمصرازمنیفرعـــــونتوگر 

جازلنگري اـن پـاي برايبستــهقارونگنـ   ج

هدیدم یونسی ببرنشستـ عشـــــق          دریايلـ

دربودم:گفت اـاینانـ اـهی غـــــذاي دری   یمـ

  درگذرچـونازوچونیمگوراماسپسزین

  تـریم  خوشدلزمــیماوخورندغمگینانباده

  

  خـویش  خـون همشانبادهنخوردهانگوريخــون

  خـویش مـوزون شـوي تاشوخودمیزاناینازبعد

اـرون وموســـی بینیخـانهدروندر   خـویش هــ

روترتا ــــارون بـا روزهـــر میـروي فـ   خـویش قـ

اـنون بـر دادجـوابم چــونی گفتمـش خـویش   قــ

  خـویش ذوالنونشدمتاخمیـدمنونحرفچوپس

  شخـوی چون بیشدکهآنکسزند دمز چونیچون

ــا دهغممحبـوسانبهرو ـــــون ساقیـ   خـویش افیـ

)508،ص1380مولوي،دیوان شمس،(                     
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  در زمـــیـن دیگــــران خانــــه مکــــن

ــه    ــود را باختـ ــار خـ ــو در پیکـ   اي تـ

ــی بیسـتـی  ــه هــر صــورت کــه آی ــو ب   ت

ــ ــق ی ــو ز خل ــانی ت ــان خــالی بم   ک زم

  تو نه این باشی کـه کـه تـو آن اوحـدي    

  د خویشی، دام خـویش مرغ خویشی، صی

ــن   ــه مکـ ــار بیگانـ ــن کـ ــود کـ ــار خـ   کـ

نـاخته   ــود نشـــ ــو ز خــ ــران را تــ   دیگــ

تـی       نـم ایــن والــه ایــن تــو نیسـ   کــه مـ

ــق      ــو بــه حل ــانی ت   در غــم و اندیشــه م

ــودي   ــت خ ــا و سرمس ــوش و زیب ــه خ   ک

  صدر خویشی، فرش خویشی، بـام خـویش  

)591،ص 1385مولوي،(                         

جاي اشعار خود از رومی سخن به میان آورده است و تأثیرپذیري خود را از او خود اقبال نیز در جاي 

  :به رخ می کشد

ــالا کــنـم  ــخن بـ ــت جــنـس سـ   قیمـ

یـض پیـــر روم      بـــاز بزخـــوانم ز فــ

ــعله  ــان او از شـ ــرمایه دار  جـ ــا سـ   هـ

ــالا کـــنـم  ــویش در کــ ــم خــ   آب چشــ

ــوم   ــرار علـــ تـه اســـ ــر سربســــ   دفتـــ

ــرار    مـــن فـــروغ یـــک نفـــس مثـــل شـ

)90،ص1370قبال لاهوري،ا(                    

اند بـه وضـوع در قـرآن     ل دهندة مفهوم خودباوري در کلام اقبالیکه تشک یعناصر و  مفاهیمبرخی از

البته یاد کرد اقبال از این موارد تنها به صرف تفنن ادبی و شعري نیست، بلکه در جهت همـان  . نمایان است

آنگاه که میان امت موسی براي استفاده از آب «سورة بقره  60اقبال با الهام از آیۀ  مثلاً . فلسفه وجودي است

شد که عصاي خود را ) ع(نهر چالش واقع شد و به دشمنی و خشونت بین آنها منجر شد خطاب به موسی

به سنگ بزن و از برخورد عصا با سنگ دوازده چشمه به تعداد دوازده فرقـه او از آن سـرازیر شـد و از آن    

ن فلسفه وجـودي سـود   یدر تبی). 321،ص1388حجازي،(» .خود مشغول شدند پس هر کدام به آبشخور

هاي فراوان می کنی چرا کـه تـو    اي انسان اگر به معرفت خود برسی از سنگ، چشمه«می برد و می گوید 

                            ).                                 322همان،ص (»خود موساي زمان خود هستی که می توانی از سنگ چشمه جاري کنی

  :وي در جاي دیگر می گوید

  ) همان(» از تأثیر ضرب عصاي موسی هزار چشمه می جوشد تو در خودي خود غرق شو«
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فلسفه اي کـه تـأثیر آن   . گرایی است امرسون تحت تأثیر مکتب فکري و فلسفه تعالی از سوي دیگر،    

گرایـی   گرایی به مخالفت با فلسفه تجربه تعالی. محسوس بود در اواخر قرن هجده و اوایل قرن نوزده کاملاً

ــرفاً  ــش را ص ــم و دان ــان لاك برخاســت و عل ــت  ج ــی دانس ــاهدات نم ــه و مش ــه تجرب ــدود ب ( مح

ریچاردسن
1
  ).53،ص 1996؛ بیکر، 245،ص 1995،

قد اي شبه مذهبی در خصوص طبیعت و فرآیندهاي آن داشته و معت گرایی ایده نویسندگان مکتب تعالی

از ایـن دیـدگاه روح الهـی در تمـامی     . به وجود ارتباطی مستقیم میان کائنات و تک تک افراد بشـر بودنـد  

،ص 2003یگانـه، ( موجودات نفوذ کرده و هدف زندگی انسان نیز یکی شدن با آن  وجود مطلق می باشد

میت تفکـر مبتنـی بـر    گرایی امریکایی معتقد به وجود خدا در درون همه مخلوقات و ارزش و اه تعالی) 4

بصیرت فردي و فلسفه شرقی در وحدت ذات حق و همه آحاد مخلوق و حضور ذات حـق در سرتاسـر   

  .)1- 2همان،ص(کائنات است

تأمین نیاز وي و آگاه نمودن او  وي به دنیاي مادیات براي خدمت به انسان،. گرایی امریکاست هبر تعالی

ح است که اقبال و امرسون هر دو از یـک فلسـفه و سرچشـمه    بنابراین، پرواض. از زیبایی هایش می نگرد

این . گرایی و اقبال از اندیشه هاي والاي پیر روم امرسون متأثر از مکتب فکري تعالی: فکري سیرآب هستند

  .خود دلیلی است بر تمرکز هر دو بر موضوع خودباوري

  خودباوري در آثار ادبی اقبال و امرسون- 3

ي در بیشتر آثار این دو شخصیت ادبی ملموس است، اما برخـی از آثـار آنـان    اگر چه مفهوم خودباور

در این تحقیق هدف این است که مفهوم خودباوري بـه  . منحصراً این مفهوم را مورد بررسی قرار می دهند

از طـرف دیگـر در مقالـه    . توسط اقبال معرفی شده است مدنظر قرارگیـرد  "اسرار خودي"گونه اي که در

به همین دلیل مقالـه حاضـر   . امرسون نیز به صورت ویژه به مفهوم خودباوري پرداخته است "خودباوري"

کار رفته است مورد بررسی قرار داده و از ایـن دیـدگاه    مفهوم خودباوري را به گونه اي که در این دو اثر به

. ار مـی دهـد  وجوه اشتراك در گرایش هاي فکري اقبال و امرسون را به صورت تطبیقی مورد توصیف قر

                                               
١ Richardson
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 "خودبـاوري "پیش از مقایسه این دو شخصیت براي آشنایی بیشتر خوانندگان شـرح مختصـري از مقالـه    

:امرسون و مجموعه اسرار خودي اقبال ضروري می نماید

نبوغ اصلی همـان ایمـان آوردن بـه    . کند امرسون خودباوري را با تعریف نبوغ و ذکاوت عالی آغاز می

. ها درست است براي شما درست به نظر می آید براي همه انسانه اینکه آنچه قلباًافکار خود است ایمان ب

هر فرد هوشمندي در نهایت این نکته را درك خواهد کرد که حسادت غفلت است و هر انسان باید کاملاً 

خداوند هر انسان را یگانه خلق کرده و به همان نسبت هم وظیفـه اي منحصـر بـه فـرد بـه      . خودش باشد

. تکیه بر اندیشه هاي خودي و عمل به آنها در واقع گوش سپردن به فرمان خداست. وش وي نهاده استد

نـود    او همچنین می افزاید که انسان باید در جستجوي خلوت باشد تا در آن صداي درون خود را بهتـر بش

یـ   . به این دلیل که جامعه طبیعتش اجبار کردن اعضاي خود به پیروي است ش مـی رود کـه   او تـا جـایی پ

امرسون خـاطر نشـان مـی    ). 322،ص 1995ریچاردسن،( جامعه را توطئه اي علیه بشریت معرفی می کند

سازد آحاد جامعه تک تک نه تنها حق بلکه وظیفه اي براي فکر کردن به گردن دارند، نه مخالفت جامعه و 

به عقیدة وي افرادي که این پند . باشدنه اضطراب براي سازگاري با جامعه نباید یأس آنها را به دنبال داشته 

یـن سـؤالی   . ردیف چهره هاي بزرگ تاریخ بدانند آورند و باید خود را هم را باور دارند به خود ایمان می اول

حال براي شناخت خویشتن خویش چه بایـد کـرد؟ ایـن    : که در ذهن خواننده نقش می بندد این است که

  )323همان،ص(کار گرفت؟ می شود آن را بهخود منحصر به فرد چیست؟ کجاست و چسان 

محور اساسی اندیشه اقبال نیز هست و آن را به ابعاد گوناگونی چـون زنـدگی فـردي،     "خودي"نظریۀ 

در  "خـودي ". زندگی اجتماعی، اخلاق و هنر وادبیات سرایت داده و به بحث دربارة آنها پرداختـه اسـت  

یعنـی خودآگـاهی و    "خـودي "به عبارت دیگر . وي درونیا نیر "خود"دیدگاه وي، یعنی دریافت نیروي 

یـح داده شـده اسـت تـا      شناخت استعدادهاي فرد و تسلط بر آنها که در اسرار خودي به طور مفصل توض

  .هاي قلبی خویش را منحصر به آن می داند یا دریافت "واردات "جایی که اقبال

  ات من همین استچه گویم؟ وارد        چون انگبین است "خودي"مرا ذوق 

  )364،ص1370اقبال لاهوري، (

تـرده تـر    . خودي تقریباً همان چیزي است که در فلسفه به آن نفس گفته می شود یا اگر بخـواهیم گس

تعریف کنیم یک نیروي متمرکز حیاتی است که انسان با پروراندن آن می تواند بـه اهـدافی برسـد کـه در     
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نداده نمی تواند برسد و حتی می توانـد در سـاختن طبیعـت و    حالت طبیعی و در حالی که آن را پرورش 

آن آنقدر مؤثر باشد که همه کسانی را که داراي این پرورش و تربیت نیستند به اعجـاب وا   دگرگون کردن 

).40،ص  1382بقائی،( دارد

ام ترین کهکشـان هـا قـو    ترین ذره تا بزرگ است از کوچک "خودي"در نظر اقبال، همه هستی قائم به 

در کلام . تحقق خودي نیز در گروه هدفداري و آرمان خواهی است. می گیرند "خودي"خویش را از سرِ 

 "امیـد و آرزو "بیان شده و آرمـان خـواهی نیـز بـا کلمـه       "تخلیق و تولید مقاصد"او هدفداري با عبارت 

  ).36،ص 1376رجب زاده،( مشخص گردیده است 

ـده ایم                   ما ز تخلیق مقاصد زنده ایم   از شعــاع آرزو تا بنـ

  )96: 1370اقبال لاهوري، (

بنابراین نظریه اقبال بیش از هر چیز زائیـدة دو  . را در گرو عشق می داند "خودي"او تثبیت و استحکام 

به عقیدة او استغناء و بی نیازي موجب تقویـت خودبـاوري مـی شـود،     . حس جستجوگري و شور است

او خود  بر این موضوع تصریح دارد کـه  .از مراد خود مولانا  گرفته است  "اسرار خودي "درسی که او در

از فیض پیر روم دفتر اسرار علوم را بر می خواند و طلب همت از مولانـا جـلال   : در آغاز کتاب می گوید

  ). 45- 1370:46اسلامی ندوشن، (الدین می کند

ي منحصر به فرد خودباوري و انسان خود باور را به گونه اي بنابراین اقبال و امرسون هر دو ویژگی ها

این ویژگی هـا را مـی تـوان بـه     . شرح می دهند که هر ذهن جستجوگري به راحتی قادر به درك آنهاست

  :شرح ذیل دسته بندي نمود

بسیاري به خوبی آگاهند که چیزي . اولین گام در خودباوري یافتن نفس حقیقی در درون خود است: الف

آنها نفس  اما هرگز زحمت اندیشیدن به آن را به خود نمی دهند، چرا که اولا . در درون ماست "نفس"به اسم 

بشر بـه دلیـل نیـاز  مبـرم      را پدیده اي بدیهی می دانند که نیازي به شناخت جنبه هاي مختلف آن نیست؛ ثانیاً 

گی هرگز حتی فرصت اندیشیدن به آنچه بر او واقع مـی  جامعه به نیروي کار و کارگر و غرق شدن در روزمر

  :ورزدبر شناخت این نفس و کشف آن تاکید می  "خود باوري"امرسون  در مقاله . شود را ندارد

“A man should learn to detect and watch that gleam of light which flashes across 
his mind from within, more than the luster of firmament of bards and sages”                                                                                       

  )1950،ص145امرسون،(
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نـوري  . نـوري کـه همـواره سوسـو مـی زنـد      . آن اشعه نور را در خود کشف کند انسان باید بیاموزد،"

  "متفکران شدیدتر از زیبایی سخن شعرا و

که در اشعار خود نیز در ضرورت  شناخت ایـن نفـس،  سـخن     "خودباوري "وي نه صرفا در مقاله 

.  Poems of youth and early manhood: Hymnنمونه زیر از مجموعه اشعار وي بـه نـام   . راند می

  :اقتباس شده است

“A friend to lift the curtain up 
That hides from man the mortal goal,
And with glad thoughts of faith and hope
Surprise the exulting soul.”                       

  )341،ص 1994امرسون، (

بـه افکـار   . و همچون دوست  می آید و کنار می زند حجابی را که هدف نهایی در آن پنهـان اسـت   "

  ".از حیرت می پاشد ایمان و امید می دهد و روح طرب ناك انسان را گردي

  :اقبال نیز به کشف این نفس می اندیشد آنجا که می گوید        

اـب از ایجـاب خـویش      خویش را دری

ــه   اي پیــدا کــن از تــار خــودي    نغم

ــویش     یـماب خ تـن سـ ــو از بسـ یـم ش   سـ

  آشــــکارا ســـــاز اســــرار خـــــودي  

)120،ص1370اقبال لاهوري،(                

  بیـــا بـــر خـــویش پیچیـــدن بیـــاموز

  خــواهی خــدا را فــاش بینــی    اگــر

ــاموز    ــدن بیـ یـنه کاویـ ــاخن ســ ــه نـ   بـ

ــر دیـــدن بیـــاموز    خـــودي را فـــاش تـ

)551همان،ص(                                  

نوري که اعتقاد مشترك اقبال و امرسون را به وجود الوهیـت  . نفس به عنوان نور معرفی شده است: ب

زدن حجاب ها و استفاده بردن از این نیروي درونی است کـه  وظیفۀ خواننده کنار . در انسان نشان می دهد

با آن می توان نه تنها خود بلکه به عقیده این دو تمام بشریت را بسوي خدا هدایت کـرد و ابیـات زیـر از    

  :مجموعه شعرهاي امرسون تاییدي بر این ادعاست

"Sole source of light and hope assured
O touch thy servant’s lips with power,
So shall he speak to us the word…"

  )342،ص 1994امرسون، (
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خـود یـا   ( اي یگانه سر چشمه نور و امید لبان خدمتگزارت را با عزمی راسخ لمس کن باشد که او  "

  "با ما سخن بگوید) نفس 

  :شعر اقبال نیز اثبات کنندة وجود این منبع نور است 

  تاس ـکبریـایی نـور زروشـن خودي

  وصـــــــالش مقامـــاتازیجـدای  

                         

  اسـت نارسـایی ازاوهـــــاي رسـایی 

  یوصــــــالش از مقامــــــت جــــــدای

  )555،ص1370اقبال لاهوري،(                

ــده   ــود تابنـ ــور خـ ــه از نـ ــو کـ   اي تـ

  ســـود در جیـــب همــیـن سوداســتـی

                           

  اسـت خــــودي وانامکهنورينقطه

  اي گـــر خـــودي محکـــم کنـــی پاینـــده

تـی   ــن کالاســ ــظ ایـ ــواجگی از حفـ   خـ

)126همان،ص(                                  
                  

  اسـت زنـدگی شــــرار مـا خــاك زیـر 

  )96همــان،ص(                                  

یـدن بـه   در نظر اقبال و امرسون امید و آرزو و رسیدن ب: ج ه آن موتور محرکی است که بشر را در رس

توانـایی مـی آورد و   . این بدان معنی است که امید قدرت بخش است. اهداف انسانی خود یاري می رساند

امیدواري لازمۀ برخورداري از توانـایی هـاي درونـی    . انسان امیدوار به نظر آنان هدفش دست یافتنی است

یـد آیـا خـودي کـه      . امیدواري ها و آرزوهاي والاستانگیزه انجام کار بزرگ از . است حال می تـوان پرس

  امرسون و اقبال از آن به عنوان نور سخن می گویند سرچشمه امید و آرزوست؟

دلیل اصلی طرح مفهوم امید توسط امرسون و اقبال وضوح بخشیدن به مفهوم نور براي کسانی اسـت  

رك مفهوم نور به تنهایی بدون ارتباط دادن آن با مفهوم امیـد  که قصد رسیدن به آن را دارند، چرا که شاید د

به همین دلیل است که این دو شاعر بلافاصله پس از طرح . و آرزو براي بسیاري از خوانندگان آسان نباشد

البتـه  . مفهوم نور، سخن از امید به میان می آورند تا هر دو مفهوم براي خواننده شفاف و قابل تصور گـردد 

طر نشان ساخت که اقبال در پاره اي از موارد از امید به عنوان روشنایی و نوري یـاد مـی کنـد کـه     باید خا

  :خویشتن است "خود"همچون چراغی فرا راه انسان اندیشمندي است که در جستجوي 

راهــــــووهايمقــــامآوردست به                 راآرزوچــــــراغکـــــــفازمنه
  

)552:1370ال لاهوري، اقب(   
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ــــخلیقزما ـــدتـ ایمتابنـــــــــــدهآرزوشعــــــاعاز                ایمزندهمقاصـــــ
  

)96:1370اقبال لاهوري، (

ــودي  ــه آراي خــــ   آرزو هنگامــــ

ــد  ــد را کمنــ یـد مقاصــ   آرزو صـــ

ــودي  ــاي خــ ــابی ز دریــ ــوج بیتــ   مــ

  دفتـــــر افعـــــال را شــــیـرازه بنـــــد

  )95،ص1370بال لاهوري،اق(                 

ــت  یـده اس ــدگی در جسـتـجو پوشـ   زن

  دار آرزو را در دل خــــــود زنــــــده

ــت  یـده اســ ــل او در آرزو پوشـــ   اصــ

  تــا نگــردد مشــت خــاك تــو مــزار     

  )95همان،ص(                                  
ج

لید کورکورانـه راه  به عقیده آنان تق. امرسون و اقبال هر دو تقلید را گزند و آفت خودباوري می دانند: د

در نظر اقبـال تقلیـد طـوطی وار    . را بر انسان اندیشمند می بندد و خلاقیت و قدرت تفکر را از او می گیرد

و همصـدا بـا او امرسـون نیـز     ) 26،ص1370اسلامی ندوشـن،  (مسلمانان از فرهنگ غرب دردآور است

از واماندگی کـه تقلیـد بـراي او مـی آورد     خواننده را از تقلید و پیروي بی چون و چرا بر حذر می دارد و 

چرچ یارد( هشدارش می دهد 
1
؛ پاکر 105،ص 2009،

2
هر دو به شدت تقلید را مانع ). 88،صسس2007،

  :اصلی بر سر راه خودباوري می دانند

نـاختی      قیمــت شمشــاد خــود نشـ

  مثل نی خود را ز خـود کـردي تهـی   

ــزه  ــداي ری ــر  اي گ ــوان غی   اي از خ

ــد  ــر را بلنــ ــرو دیگــ ــداختی ســ   انــ

ــی   ــران دل مـ ــواي دیگـ ــر نـ ــی بـ   نهـ

نـس خــود مــی جــویی از دکــان غیــر    ج

  )129،ص1370اقبال لاهوري،(           

  خانه سـوز محنـت چـل سـاله شـو     

تـن اسـت      زندگی از طوف دیگـر رس

ــو    ــه ش ــعله جال ــن ش ــود ک ــوف خ   ط

  الحــرم دانسـتـن اســت خــویش را بیــت

  )126همان،ص(                              

  

                                               
١ Curchyard
٢ Packer



میکشمارة               )ات و علوم انسانیدانشکدة ادبی (فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه                                     50

  :به این نکته اشاره می کند که "خودباوري"رسون نیز در مقاله ام

“insist on yourself; never imitate your own gift you can present every moment 
with the cumulative force of a whole life’s cultivation; but the adopted talent of 
another, you have only an extemporaneous, half possession.” 

)166،ص1950امرسون،(    

خود   تکیه کن و هرگز تقلید نکن، چرا که با استعداد خدادادي خود می توانی در هر لحظه و  به "     

با نیرویی مضاعف تمام داشته هاي حیات را از آن خود کنی، اما با استعداد عاریتی دیگـري تنهـا چـاره اي    

     "راي مشکلاتت داريآنی و نیمه تمام ب

:و در جایی دیگر از مقاله می گوید

“ there is a time in everyman’s education when he arrives at the conviction that 
envy is ignorance; that imitation is suicide.”

  )146همان،ص(    

ی یابد غبطه خوردن به دیگري جهالت در زندگی و تربییت هر انسان  زمانی وجود دارد که وي در م "

".محض و تقلید قتل نفس است

خلوت و تنهایی از موضوعات دیگري است که هم امرسون و هم اقبال آن را مورد تأکیـد قـرار   - ه    

امرسون حضور در خلوت را براي شکوفایی توانایی هاي درونی انسان ضروري می داند که با آن . داده اند

به عقیدة امرسـون  . دست می یابد و در سایه آن تقلید محض را به فراموشی می سپارد بشر به نور معرفت

جامعه  و شئونات آن ما را در ورطۀ تقلید می اندازد؛ چیزي که قلب ما اصلاً به آن راضی نیست و خلوت 

گی اما منظور وي از خلوت عزلت پیش ـ) . 30،ص 2009چرچ یارد،(گزینی تنها راه برون رفت از آن است 

انسان واقعی حیاتش در جمع است و هرگز به قوانین بی . گسستن مطلق از جمع نیست. و ریاضت نیست

روح و سرد جامعه گریزي و دوري جستن مطلق از آحاد آن تن نمی دهد و بـه دیگـران هـم ایـن گونـه      

  :وي در مقاله خود می گوید. اندیشیدن و عمل به آن را توصیه می کند

“I shun father mother and wife and brother when my genius calls me. 
  )149،ص1950امرسون،( 
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  "زمانی که نبوغ مرا به خود فرا می خواند از پدر ، مادر، همسر، خواهر و برادر می برم"

  : و در جاي دیگر می گوید

what I must do is all that concerns me, not what the people think”
  )150مان،صه(    

  ".آنچه به من مربوط است باید انجام دهم نه  آنچه مردم فکر می کنند"  

  :اقبال نیز با او هم عقیده است؛ در جایی که می گوید

ــه خـــویش  ــوهر آیینـ ــدم جـ   چـــو دیـ

ــی   ــور و بـ ــوران کـ ــن دانشـ   ذوق از ایـ

  گـــرفتم خلـــوت انـــدر ســیـنه خـــویش 

  رمیــــدم بــــا غــــم دیرینــــه خــــویش

اـل لاهـ ـ(               )563،ص1370وري،اقبـ

نیسـت رهگـذر جـز جهانمنچشمبه

  پیونـد وخویــــشهــــجومازگذشتم

            

ــت    ــفر نیس ــک همس ــرو و ی ــزاران ره   ه

ــه  ــه از خویشـاـن کســی بیگان ــر نیســت ک   ت

ــان،ص(                                  )562همـ

  :امرسون خاطرنشان می سازد که

“but the great man is he who in the midst of the crowd keeps with perfect 
sweetness the incidence of solitude.”

                                                                                                                             
  )150:1950امرسون،(

  "ت که بتواند خلوت و تنهایی خود را در میان جمع به تمام و کمال حفظ کنداما انسان بزرگ کسی اس "

  :وي در جاي دیگر می گوید 

Your isolation must not be mechanical, but spiritual, that is, must be elevation.”
  )160همان،ص(    

  "ي بوده و به عروج انسان سرعت بخشداما انزوا نباید از روي بی فکري باشد، بلکه باید روحانی و معنو"

  :اقبال نیز با بیت زیر موافقت خود را با این طرز تلقی اعلام می دارد 

  نه از یاران نه از خویشان گسستم      تم           ـــرا به روي کس نبسدردل 

  نشیمن ساختم در سینه خویش                 ته این چرخ گردان خوش نشستم

)561،ص1370ي، اقبال لاهور(
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  نتیجه- 4

هاي دو چهـره   به معرفی دیدگاه "خودباوري"و مقاله  "اسرار خودي"در این مقاله با نگاه به مجموعه 

ادبی، یعنی اقبال و امرسون پرداختیم و نشان دادیم که اقبال با تأثیر پذیري از افکـار و اندیشـه هـاي والاي    

در گفتار مولانا متجلی است خودباوري انسان را مـلاك   اسلامی که در قرآن متبلور شده است و به خوبی 

امرسون نیز در مقالـه خـود بـاوري اش    . رسیدن او به حقیقت و دستیابی به نور معرفت خویشتن می داند

فلسـفه فکـري   . همچنان بر مراجعه خواننده به حقیقت وجود خود براي رسیدن به تعـالی پـا مـی فشـارد    

رسون و هم اقبال، نفس انسان را به عنوان نور معرفی کرده اند که چـراغ  هم ام. گرایی سرمشق اوست تعالی

انسـان  . داننـد  هر دو تقلید را آفـت خودبـاوري مـی   . اش می بخشد فرا راه اوست و از تقلید محض رهایی

اندیشمند و خلاق قدرت تفکر خلاق را در خلوتی می داند کـه امرسـون و اقبـال آن را بـراي شـکوفایی      

. نـوري کـه سـرانجام آن خودبـاوري اسـت     . و رسیدن به نور معرفت ضروري می پندارنـد  توانایی هایش

انقلابی که بـه گفتـۀ   . خودباوري نیز انقلاب درونی فرد را نه در زمان حاضر که در طول اعصار در پی دارد

بـک     . امرسون در همه شئونات و روابط انسانی اثر دارد یـم و تربیـت و هنجارهـاي و س  در مـذهب  و تعل

زندگی شان حتی در شیوة تفکرشان و اقبال نیز نه تنها تأکید کننده نظر امرسون اسـت، بلکـه ایـن انقـلاب     

  :درونی را نتیجه دینداري انسان می داند

  نساید پیش غیر االله جبین رامسلمانی که داند رمز دین را

  به کام خود بگرداند زمین رااگر گردون به کام او نگـردد

  )564همان،ص(

کتابنامه

  .       انتشارات امیر کبیر: تهران. دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز).1370. (اسلامی ندوشن، محمد علی

  .چاپ و انتشارات اقبال: تهران ، قلندر شهر عشق ).1382.(محمد بقایی ماکان،

  .انتشارات زوار: تهران . ، به کوشش اکبر بهداروندکلیات اقبال لاهوري). 1382.(اقبال لاهوري، محمد

  .انتشارات جاویدان. ، به کوشش محمود علمیاشعار فارسی اقبال لاهوري).  1370.(اقبال لاهوري ، محمد

  . مجموعه مقالات همایش بین المللی .اقبال اقبال به تجلی قرآن و حدیث در اشعارش). 1388.( علیرضا  حجازي،



  53            …امرسونوالدورالفوي لاهوراقبالآثاری قیتطبی بررس                    مچهارچهل و سال 

تـان     . بال لاهـوري بزرگداشت یکصد و سی و دومین سال تولد علامه اق     تـان و بلوچس .     انتشـارات دانشـگاه سیس

.زاهدان

اـل،      .سبک و درون مایه شعر اقبال لاهوري ). 1380. (رادفر، ابولقاسم : تهـران مجموعه مقـالات همـایش علامـه اقب

  .انتشارات وزارت امور خارجه

  .انییقدانتشارات : تهران. گزیده شعرهاي اقبال لاهوري). 1376. (رجب زاده، شهرام

  .چاپخانه طیب اقبال لاهور: لاهور. قطره اشکی بر تربت اقبال). 1999.(رزمجو، حسین 

: تهـران . اسرار خودي و رموز بی خودي علامه شیخ محمد اقبال لاهوري). 1357. (مشایخ فریدونی، محمد حسین

  .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران

  .انتشارات طیب اقبال: لاهور. لباشرق و غرب در کلام اق). 1999. (مقدم صفاري، شهین

  .انتشارات ققنوس: تهران. به تصحیح نیکلسون. مثنوي معنوي). 1385. ( مولوي، جلال الدین محمد

  .انتشارات اساطیرجاویدان: تهران. دیوان شمس تبریزي). 1368. ( ـــــــــــــــــــــــــ

  

Abrams, M.H. (1993). A glossary of literary terms (Sixth ed). Harcourt Brace College 

pub.
Allen, G. W. (1981). Waldo Emerson. New York: Viking Press.    

Baker, C.(1996). Emerson Among the eccentrics: A group portrait. New York: 

Viking Press.
Baym, N. (2000). The Norton anthology of American literature: 2

nd Vol. (eighth ed). 

EDs.
Buell, L. (2003). Emerson. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard 

University Press.
Churchyard,  C. (2009). National lies: The truth about American values. Cambridge: 

Axoride publishing.
Emerson, R.W. (1950). The complete essays and other writings of Ralph Waldo 

Emerson . New York: Random House, Inc.
ــــــــــــــــــــ .(1983). Essays and lectures. New York: Library of America. 

ــــــــــــــــــــ ـ .(1994). Collected poems and translations. New York: Library of

America. 



میکشمارة               )ات و علوم انسانیدانشکدة ادبی (فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه                                     54

ــــــــــــــــــــ .(2010). Selected journals: 1820-1842. New York: Library of America. 

ــــــــــــــــــــ .(2010). Selected journals: 1841-1877. New York: Library of America.

Engineer, A.A. (1980) Iqbal's reconstruction of religious thoughts in Islam : A critical 

appraisal,  Social Scientist, 8(8), 52-63.

Gur , P. F. (2007). American transcendentalism: A history. New York: Hill and 

Wang.
Hankins, B. The second great awakening and the transcendentalists. Westport, 

Connecticut: Greenwood Press, 2004.

Myerson, J. (2000). A historical guide to Ralph Waldo Emerson. New York: Oxford 

     University Press..

Myerson, J., Petrolionus, S. H., Walls, Laura Dassaw (Eds.). (2010). The Oxford 

handbook of transcendentalism. New York: Oxford University Press.
Packer, B. L. (2007). The Transcendentalists. Athens: The University of Georgia 

Press. 
Richardson, R. D. Jr. (1995). Emerson: The mind on fire. Berkeley, California: 

University of California Press. 
Schimmel, A. ( 2000 ).Gabriel's wing . Lahore: Acadamy of Iqbal.

Sullivan, W. (1972). New England men of letters. New York: The Macmillan 

Company. 
Ward, J.s H. (1887). The  Andover Review, 18 (pp. 649–650). Boston, MA: Houghton, 

Mifflin, and Company. 
Yeganeh, F. (2003). Literary schools. Tehran: Rahnama Publication.


